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مسئولیت، اختیار، پاسخ گویی

با توجــه به زمان محدود مانــده تا انتخابات ریاســت جمهوری و 
چگونگی مدیریت کلان مملکت، نکاتی که رافع مسائل مبتلابه جامعه 
گرفتار باشــد از اولویت لازم برخوردار است. از سویی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی براســاس هدف و وظایف خود، از برنامه ریزی در مســیر 
کاهش ناهماهنگی بین دســتگاه ها غافل مانده اســت. در این رابطه 
متولیــان دولت یازدهم کــه با حجم انبوه معضلات به ارث رســیده از 
دولت گذشته دست به گریبانند، در مسیر حل وفصل مشکلات حوزه های 
سیاســی و اقتصادی در وهله اول و ضرورت ارائه پاســخ در این رابطه 
- که همه گیر و کاملا ملموس باشــد- با ممانعت ها و کارشکنی های 
غیرقابل پیش بینی مواجه هستند. با نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران 
و کارشناسان می توان دریافت که در یک نظام اصولی و در مسیر منافع 
ملی و پیشرفت، این کارشناسان هستند که در جایگاه تصمیم سازی بوده 
و بررسی، ارزیابی و تحلیل می کنند و یافته های خود را در نشست های 
اداری مطرح یا در گزارش های کارشناســی می نویسند. گفت وگوهای 
انجام شــده در نشســت های اداری نیز معمولا صورت جلســه شده و 
مســتند می شــوند و مدیران که در جایگاه تصمیم گیری هستند برپایه 
یافته ها و پیشــنهادهای کارشناســی بهترین تصمیم را می گیرند. البته 
مدیران می توانند یافته ها و گزینه های پیشــنهادی در صورت جلســات 
یا گزارش های کارشناســی را نادیــده گرفته و با نظر خود تصمیم گیری 
کنند. در این صورت باید پیامدهــای تصمیم خود را به گردن بگیرند و 
از دیکته کردن آن به کارشــناس خودداری کنند. در ســال های گذشته، 
این روش اصولی دگرگون و نگاه سلســله مراتبی یا رئیس و مرئوســی 
جایگزین آن شــده اســت. در این نگرش کارشــناس همــان چیزی را 
می نویســد که مدیــر یا رئیــس از وی می خواهد. امنیت شــغلی هم 
ایجاب می کند که کارشــناس از خواســته رئیس خــود فرمانبری کند. 
این چنین اســت که جایگاه کارشناسی از تصمیم سازی به میرزابنویسی 
افــت می کند. در بخشــی از تئوری های مدیریت کــه رابطه میان فرد 
و ســازمان در آن بررسی و تحلیل شــده، آمده است که ارزشمندترین 
چیــزی که فرد به ســازمان می دهــد نوآوری و خلاقیــت و مهم ترین 
چیزی که ســازمان به فرد می دهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با 
شایستگی های وی است. کارشناســی که در جایگاه تصمیم سازی کار 
می کند و اســتقلال نظر او پاس داشته می شود همواره می کوشد نوآور 
و خلاق باشــد، ولی کارشناســی که در جایگاه میرزابنویس کار می  کند 
از هیچ گونه اســتقلال نظری برخــوردار نیســت و خودبه خود زمینه 
نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشــده و نظام اداری (سازمان- 
روش ها و نیروی انســانی کارآمد) کــه عامل اصلی چگونگی مدیریت 
حاکم است ســامان نمی یابد. به هرتقدیر اصول شایستگی، پاسخ گویی 
و برابری اختیارات و مســئولیت ها در علم مدیریــت و علوم اداری در 
رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است. می دانیم معمولا انقلاب ها، 
مســائلی در باب مدیریت را در پی می آورد و در این شــرایط هیجانی، 
اصول اساســی مدیریت نادیده گرفته می شــوند. اما بحران گذرا بوده 
و نمی تواند همیشــگی و پایدار باشــد. ما با گذر از بحران می توانیم به 
اصول بازگردیم. در ایران بعد از انقلاب، بعد از اســتقرار دولت قانونی 
که جایگزین دولت موقت شــد، متأسفانه آغاز جنگ تحمیلی به دوام 
شرایط ناپایدار کمک کرد و آن را هشت سال دیگر به درازا کشانید. از آن 
پس نیز مراوده و تعامل با کشورهای دیگر، همواره با مشکلاتی مواجه 
بود. براســاس شواهد بســیار که مطلب دیگری می طلبد، هنوز زمینه 
بازگشــت به اصل شایستگی حتی به طور نســبی و قابل قبول فراهم 
نشــده و نظام اداری در درون نظام سیاســی جــای گرفته و نمی تواند 
رأسا اصول اساسی مدیریت را حاکم کند، مگر آنکه نظام سیاسی کشور 
چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم کند. البته برخی افراد هیچ گاه 
نمی پذیرند که اصل شایســتگی رعایت نمی شود، بلکه شایستگی را با 
مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیر می کنند. درحالی که اصل شایستگی 
از اصول اساســی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر 
سیاسی و تفسیر به رأی و خارج از اصول علمی و... خدشه برنمی دارد. 
آیا لازم است در این شرایط از خود بپرسیم دوره ناپایداری مدیریتی کی 
سپری شده و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا 
هنوز هم شایسته ســالاری را باید در شعارهای سیاسی، به ویژه در زمان 
برگزاری انتخابات ببینیم و بشنویم؟ یکی دیگر از ویژگی های حکمرانی 
خوب، اصل پاســخ گویی اســت که به آن از دو دیدگاه درونی و بیرونی 
نگریسته می شــود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در 
سلســله مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخ گو باشد. 
از دیــدگاه بیرونی نیز مجموعه یک وزارتخانه یا ســازمان باید بتواند از 
عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند و پاسخ گو باشد. اگر جامعه در 
اداره امور کشــور مشارکت و فضای نقد و آزادی های نسبی مخصوصا 
به وسیله مطبوعات که چشــم جامعه به شمار می روند وجود داشته 
باشد، آحاد مردم می توانند خواستار و پیگیر پاسخ گویی مسئولان باشند 
و تشویق یا برکناری آنان را دنبال کنند. در غیر این صورت مسئولان هیچ 
دلیل یا انگیزه ای برای پاســخ گویی نخواهند داشت. در شرایط کنونی 
کشــور که مشــارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با 
همه کوشــش و خواســت و تأکید دولت تدبیر و امید، گرفتار برجام و 
متن و حواشــی آن و کارشکنی ها و مقاومت های زیان بخش دلواپسان 
و... به حداقل ممکن کاهش یافته چگونه می توان اصل پاسخ گویی را 
مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخ گویی چگونه می توان به جریان سالم 
اداره امور امیدوار بود؟ اصل پاســخ گویی با اصل شایستگی وابستگی 
تام و تمام دارد. کســانی که نه با داشــتن شایستگی و کفایت شغلی و 
فقط با وابستگی به بالادستی ها منصوب می شوند تنها در برابر همان ها 
پاســخ گو خواهند بود و این همان پاسخ گویی درونی یا سلسله مراتبی 
است که اگرچه لازم اســت ولی کافی نیست بنابراین به صراحت باید 
گفت: اصول اساســی مدیریت که پیشــبرد جوامع را در پی می آورد با 
یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند. برپایه اصل اختیارات 
مدیران در همه ســطوح مدیریت باید اختیارات با مسئولیت های آنان 
برابری کند. معمولا مدیران از کمبود اختیارات خود گله مند نیستند. زیرا 
حفظ پســت، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله 
و شــکایتی نمی گذارد. اشاره ای گذرا به دو نکته که عامل اصلی توجه 

و پرداختن به این نکات است در پایان مطلب واجب به  نظر می رسد:
اول – اســتعفا یا برکناری بســیاری از مقامات کشورها در پی افشای 

اسناد پاناما و پاسخ گویی و مجازات شدید آنان.
 دوم- ســروصداهای عمــدی ســازمان یافته در مــورد احتمال و 
ضرورت داوطلبی رئیس جمهور ســابق بــرای انتخابات ۹۶ با آن همه 
درآمد و ریخت وپاش های خلاف منافع مردم و عملکرد ســؤال برانگیز 
و بی توجهی مطلق به اصل پاســخ گویی کــه البته صرفا و تنها نباید او 

را مقصر دانست.

راهبرد

اهرم سیاسي یارانه، علیه دولت روحاني

چند روز پیش شــاهد بودیم اصولگرایانی که در دولت احمدی نژاد از 
حامیان سینه چاک و مشوقان پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانیان بودند، 
در آخرین روزهای حضورشــان در ســاختمان بهارستان، خواستار حذف 
۲۴ میلیــون نفر یارانه بگیران  در ســال آخر دولت دکتر روحانی شــدند. 
اختصاص یارانه  از محل درآمدهــای عمومی، موضوعی اقتصادی و نه 
سیاسی است که در برخی کشورها به تناسب ظرفیت های مالی، ساختار 
قدرت سیاســی و به تناسب شــرایط و نیازها به برخی دهک ها، پرداخت 
می شــود. آنچه احمدی نژاد انجام داد و مجلس وقت نیز تمام قد از آن 
پشــتیبانی کرد، کپی ناقصی بود از مدل هایی کــه در برخی اقتصادهای 

جهانی در ارتباط با مردم محروم رخ داده بود.
در آن روزها آنچه در عرصه سیاسی و همچنین اقتصادی و مدیریتی 
رخ مــی داد، متأثــر از تصمیمــات ناپختــه و فاقد پشــتوانه های علمی 
احمدی نژاد بود. شــاید بتوان گفت وفور دلارهای نفتی این غرور کاذب را 
در ذهن دولتمردان وقت ایجاد کرد که به ضرب قدرت پول سرشــار، هر 
بن بستی را می توان گشود. غافل از اینکه اساسا ابزار پول، همواره آخرین 

ابزاری است که عصای دست تدابیر شایسته اقتصادی است.
به هرصورت باید بپذیریم دولت یازدهــم طرح پرداخت یارانه نقدی 
را از دولــت دهم به ارث برده اســت؛ بااین حال بــروز اختلاف نظر میان 
دولــت و مجلس در جریان تصویب بودجه ۱۳۹۵ درباره حذف یارانه ۲۴ 
میلیون نفر، این ســؤال را به ذهن متبــادر می کند که چرا دولت با وجود 
اینکه دل  خوشی از یارانه نقدی ندارد، با حذف ۲۴ میلیون نفر از فهرست 
یارانه بگیران مخالفت می کند. این گویای این واقعیت اســت که موضوع 
یارانه، علاوه بر ابعاد اقتصادی ابعاد سیاسی گسترده ای نیز دارد. در اینجا 
این ســؤال پیش می آید که اصولا چرا دولت، مســئله و مشکلات مرتبط 
بــا یارانه نقدی را با مردم به صورت شــفاف مطرح نمی کند؟ دولت باید 
چگونــه با بحث یارانه ها رودررو شــود که عواقب کمتــری برای دولت 
یازدهم داشــته باشــد؟ و اینکه آیا حذف این تعداد یارانه بگیر، می تواند 
پایگاه سیاســی و اجتماعی دولت را به خطر بیندازد؟ اگر کمی منصفانه 
بــه موضوع نگاه کنیم، روحانی و تیم دیپلماســی اش هر چقدر در حوزه 
سیاســت خارجی بر مبنای عقــل و تدبیر کار کردند و جســارت خود را 
در ســخت ترین میدان های مذاکره نشــان دادند، امــا در حوزه اقتصاد و 
مخصوصا در قبال یارانه ها، بســیار محتاطانه و با هراس حرکت کردند. 
رویکرد انفعالی دولت در تداوم پرداخت یارانه نقدی و خودداری از حذف 
دهک هــای بالا، از همان ابتدا با نقد کارشناســان روبه رو شــد. دولت در 
تحلیلی اشتباه از جامعه ایرانی، بر این باور بود که آنانی که در حوزه های 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به برنامه های او رأی دادند، در حوزه اقتصاد 
هم به درخواست او لبیک خواهند گفت و از دریافت یارانه نقدی انصراف 
خواهند داد، اما نه درخواســت دولت و نه حتی توصیه های صداوسیما 
و کارشناســان هم نتوانســت نظر مردم را عوض کند. باید قبول کنیم در 
کشورمان، مردم بیش از آنکه براساس منافع جمعی تصمیم گیری کنند، 
براســاس منافع فردی تصمیم می گیرند؛ از ایــن رو، چه دلیلی دارد که از 
دریافــت یارانه نقدی انصــراف دهند، حتی زمانی کــه دولت به  صورت 
شــفاف و صادقانه مشــکلات اقتصادی ناشــی از دریافت آن را به مردم 
گوشــزد کرده باشــد. از ســوی دیگر، چه تضمینی وجود دارد که منابع 
حاصل از انصراف یارانه از ســوی یک خانوار خاص، درنهایت به گونه ای 
خرج شــود که فرد انصراف دهنده بتواند آن را احساس کند؟ به راحتی و 
با یک حساب  سرانگشــتی می توان فهمید برای یک خانواده چهارنفری، 
مبلغ یک میلیون و ۸۲۰ هزار ریال یارانه می تواند تقریبا کفاف هزینه های 
قبــوض آب، برق، تلفــن و گاز را بدهد؛ بنابراین بــا وجود اینکه این مبلغ 
به ظاهر ناچیز به نظر می رســد، به ویژه برای خانواده هایی که متوسط به 
بالا هستند، به راحتی قابل چشم پوشی نیست. دولت یازدهم در دو سال 
گذشــته این امکان را داشت که با مراجعه به اطلاعات مالی شهروندان، 
افراد مســتطیع و در نتیجه فاقد صلاحیت دریافت یارانه را از فهرســت 
ثبت نام کنندگان کنار گذارد، اما از این کار ســر باز زد و عملا پای در راهی 
گذاشت که احمدی نژاد برایش گسترانیده بود؛ گرچه به خوبی می دانست 
که این راه به ترکســتان ختم خواهد شد. این اشتباه استراتژیک، ماه به ماه 
و روز بــه روز دولت روحانی را با چالش های بیشــتری مواجه کرد. اگر در 
ســال ۹۳ همچنان قیمت نفت نسبتا بالا بود و دولت می توانست به هر 
ترتیبی منابع پرداخت یارانه ها را فراهم کند، اما از سال ۹۴ و به ویژه برای 
ســال ۹۵ با سقوط قیمت نفت به محدوده بین ۲۰ تا ۳۰ دلار، دیگر آهی 
در بســاط نیست و دلاری در خزانه نمانده که بتوان روی آن حساب کرد. 
دولت در سال های ۹۳ و ۹۴ تلاش خود را معطوف به حذف یارانه بگیران 
کرد، ولی ظاهرا در اجرای حذف ۴/۵ میلیون نفر، ۳۳ درصد خطا داشته 
و ۱/۵ میلیون نفر را برگردانده است و طبعا با ادامه این وضع خطا بیشتر 
و بیشتر خواهد شد و دولت درگیر مشکلی جدی با مردم می شود؛ از این رو 
باید گفت تا زمانی که شرایط اقتصادی بهبود معناداری پیدا نکرده باشد، 
تعداد زیادی خانوار در کشور وجود دارند که با معیارهای فعلی مستحق 
حذف یارانه نقدی (براساس طرحی که مجلس مبنی بر حذف کسانی که 
درآمدشان بالای ۳۵ میلیون تومان است) هستند که دریافت یارانه را به 
دریافت نکردن آن ترجیح می دهند. دلیل این امر نیز به روشــنی مشخص 
اســت که به صورت داوطلبانه انصراف نداده اند؛ بنابراین از قبل انتخاب 
و ترجیح خود را روشن کرده  اند؛ پس این احتمال منتفی نیست که اقدام 
دولت مبنی بر حذف یارانه ها،  سبب تغییر نگرش آنها به دولت شود. البته 
هر چه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و شفاف شود که این بهبود شرایط 
نتیجه اقدامات دولت در مدیریت صحیح اوضاع اقتصادی بوده است، این 
احتمال کمتر می شود. بااین حال حداقل برای طبقه فرودست جامعه که 
این مبلغ بخش معناداری از درآمد ماهانه آنهاست، به ویژه خانوارهایی با 
تعداد نفرات بیشتر و بخشی از طبقه متوسط، این احتمال منتفی نیست. 
حال در آخرین سال دولت یازدهم، روحانی و مردانش خود را با شرایطی 
دشــوار و متناقض مواجه می بیند. از یک سو، سقوط قیمت نفت و تداوم 
فضای روانی ناشــی از تحریم ها دولت را با کمبود شــدید منابع مواجه 
کرده اســت، از سوی دیگر، مصوبه مجلس، دولت را ملزم به قطع یارانه 
۲۴ میلیون نفر کرده اســت و از زاویه ســوم، انتخابات ریاست جمهوری 
در پیش است و تبعات سیاســی قطع ناگهانی یارانه ها هراس انگیز. این 
ســه معضل را اگر در کنار فعال شــدن دوباره احمدی نژاد برای ورود به 
انتخابات ۹۶ قرار بدهیم، روشن خواهد شد که روحانی و دولت او، با چه 
معضل پیچیده ای دست وپنجه نرم می کنند. معضلی که به اجبار به ارث 
برد ه اند. دراین میان ترس از اینکه یک ایده عوام فریبانه در انتخابات ســال 
آینده طرح شــود که کســی مدعی پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه شود، 
موجب نگرانی بی مورد طرفداران دولت شده است. برای خروج از این راه 
و برداشتن سنگ های پیش پا، جسارت و ریسک پذیری نیاز است، حتی اگر 

بهای آن قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر موردنظر مجلسیان باشد... .

درنگ دو روز دیگــر فرصت تبلیغاتی  مرحله دوم دهمین دور از انتخابات 
مجلس شورای اســلامی به پایان می رســد و به قول الهه کولایی، 
«موفقیت نیمه تمام» اصلاح طلبان با «اســتفاده از همه ظرفیت ها» 
تکمیل می شــود. تعدادی از حوزه های انتخابیه در ۲۱ استان و ۶۹ 
نماینده همچنان پشت درهای پارلمان مانده اند. روز جمعه همه به 
انتظار نشسته اند تا شاهد انتخاب مردم شهرها و استان هایی باشند 
که بیشــتر در حوزه های انتخابیه کوچک تر به صحنه می آیند هرچند 
شــهرهای بزرگی مانند شیراز و تبریز هم از استان های تعیین تکلیف 
نشده  هستند. گرچه پیش بینی می شود شــیوه رایج تبلیغاتی که در 
تهران نتیجه بخش بــود در این مناطق تأثیرگذار نباشــد، اما عضو 
شورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان علاوه بر اشاره به تأثیر 
شــبکه های اجتماعی، به شیوه هایی از تبلیغات اشاره می کند که آن 
را درادامه خواهیــد خواند. الهه کولایی امیدوار اســت این دور از 
انتخابات هم با ضابطه اجماع به پیــروزی اصلاح طلبان و حامیان 

دولت منجر شود. 

پیش بینی شما از آرایش جریان های سیاسی پس از برگزاری  �
دومین دور انتخابات مجلس دهم چیست؟ 

به مــدد «یکپارچگی و انســجام» که اصلاح طلبــان و حامیان 
دولت به آن دســت یافتنــد، مرحله اول انتخابــات مجلس دهم 
را با توازن قابل توجهی از نیروهای سیاســی پشت ســر گذاشــتیم. 
درواقع فعالان اصلاح طلب و حامیان دولت توانســتند بســیاری از 
کرســی های پارلمان را به خود اختصاص دهند. نکته بارز و نشانه 
آشــکار این تحول در تهران بود که تغییری عظیم و شــگفت انگیز 
اتفاق افتاد. ترکیب نمایندگان تهران متناسب با خواسته های مردم 
پایتخــت که تازه نیمــی از آنها در انتخابات شــرکت نکرده بودند، 
چنان تغییر یافت که چشــم انداز مجلســی اعتدال گــرا برای مردم 
روشن شد. اما توجه دارید که این فقط نیمی از راه طی شده بود. در 
آستانه دومین مرحله انتخابات نیازمند تکرار همین رویکرد و نتایج 

مشابه برای تکمیل صندلی های باقی مانده هستیم. 
تفاوت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با دور اول  �

چیســت؟ آیا این تفاوت می تواند موجب افزایش اهمیت دور 
دوم انتخابات شود؟ 

تجربه نشــان داده اســت مردم همــواره در دور اول حضوری 
تأثیرگذار و تعیین کننده داشــته اند؛ به ویژه نیروهایی که خواســتار 
تغییر و تحول هســتند و به جریان های مدرن اجتماعی تعلق خاطر 
دارند و کنش بیشتری نشــان می دهند. اما در مرحله دوم همیشه 
شاهد بودیم جریان های ســنتی و جناح راست تأثیرگذاری بیشتری 
داشــته اند هرچند امروز با درنظرگرفتن شرایط پسابرجام و اهمیت 
مســائل مختلف در کشــور، می توان انتظار داشت الگوی متفاوتی 
را شاهد باشیم. کســانی که در مرحله اول انتخابات زمینه را برای 
مشــارکت فراهم و شــرایط را برای پیشــبرد برنامه های اصلاحی 
دولت هموار کردند، به احتمال زیاد همین سناریو را در مرحله دوم 
نیز دنبــال می کنند و با رأی خود، فضا را برای پیشــبرد برنامه های 
دولت از طریق به مجلس فرســتادن جمع بیشتری از اصلاح طلبان 

و حامیان دولت مهیا خواهند کرد. 
با توجه به اینکه حوزه های انتخابیه در ۲۱ استان در دور دوم  �

شــاهد برگزاری انتخابات خواهند بود، در برخی از آنها مباحث 
قومــی و قبیله ای پررنگ تر به نظر می رســد. بر این اســاس آیا 

مشارکت به نفع اصلاح طلبان خواهد بود؟ 

بســیاری از مناطــق باقی مانده، شــهرهایی هســتند که تعیین 
سرنوشــت کرســی آنان در مجلس با مباحث قومــی، قبیله ای و 
محلــی مواجه خواهد شــد. ضمن آنکه شــهرهای بزرگی در این 
میــان باقی مانــده که انتخابــات آنها هم به مرحله دوم کشــیده 
است. اما این واقعیت هم هســت که فضای مجازی سراسر کشور 
را تحت تأثیر قرار می دهد. به این ترتیب نقش نیروهای تحول خواه، 
اصلاح طلبان و حامیان دولت در حوزه های انتخابیه آنجا تأثیرگذار 
خواهــد بود که چگونــه از این امکانات برای بیــان مطالبات مردم 
به درســتی اســتفاده شــود؟ نکته ای که اینجا اهمیــت دارد درک 
مطالبات و نیازهای مردم، از سوی نیروهای سیاسی است که اینک 

وارد مرحله دوم انتخابات می شوند. 
از واکنــش اصلاح طلبان درباره  � برخی هواداران اصلاحات 

ابطال آرای مینو خالقــی، برگزیده اصفهان، گلایه دارند. آیا این 
گلایه می تواند بر میزان مشارکت آنان تأثیرگذار باشد؟ 

ناظران انتخابــات کنونی به یاد دارنــد در قبال رد صلاحیت های 
انتخاباتی نیز، رویه مشابهی طی شد که حداقل نتیجه آن در انتخابات 
تهــران پیدا بود. در برابر موضوع خانم خالقی ســکوت نشــده و اگر 
این ســکوت به معنای ابراز نظــر در فضای عمومی جامعه باشــد، 
شــاید قابل توجه به نظــر بیاید، اما آنچه مهم اســت واکنش عملی 
و اجرائی، مشــاوره ها و پیگیری ها، نشســت ها و جلسات و مذاکرات 
بســیار گســترده و ســنگینی بود که در طول هفته های گذشته شاهد 
بودیم. این طور نبوده که اصلاح طلبان و حامیان دولت به ویژه شخص 
ریاســت جمهوری نسبت به این مســئله بی تفاوت بوده باشند، بلکه 

همه در پی آن بودند که این موضوع را فیصله دهند و بر پایه موازین 
قانونی همه رفتارها شــکل گیرد. بنابراین شواهد و اخبار بسیاری در 
این زمینه منتشــر و نتایج این نوع سیاســت نیز از پیش برای همگان 
روشن شده اســت. در پاسخ به سؤال شما باید گفت بسیاری از مردم 
در مرحلــه دوم نیازمند اعتماد به فرایند، انجام و ســرانجام انتخاب 
خود هســتند. آنــان همچنین به ایــن فکر می کنند که افــرادی وارد 
مجلس شــوند که پاسخ گوی تأمین مطالبات و نیازهای آنها باشند. با 
توجه به ترکیبی که پیشِ روی مردم قرار گرفته است، مردم در مرحله 
اول نشــان دادند قدرت تمییز این افراد و شــناخت کســانی را که در 

جهت خواسته های آنان تلاش نمی کنند، دارند. 
به تأثیر شــبکه های مجازی در همه شــهرهای کشور اشاره  �

کردید، در تکمیل گفته شما می خواهم به طرح «تهرانیزه»کردن 
تبلیغات اشاره کنم، ضوابط این طرح چیست و چگونه می تواند 

به پیروزی اصلاح طلبان کمک کند؟ 

اگر در شــهرها و حوزه های انتخابیه مختلف شــاهد وحدت و 
انســجام نیروهای اصلاح طلب و حامی دولت باشیم، این ظرفیت 
وجود دارد که با اســتفاده از جوانــان و دانش آموختگان، در تکرار 
آنچــه در تهران و از ســوی آنــان و برای تبلیغات اتفــاق افتاد، به 
نتیجه مشابه برسیم. اما به شرط اینکه رفتار نیروهای تحول خواه و 

حامیان دولت و عملکرد شوراهای اصلاح طلبان در مناطق مختلف 
و حوزه هــای انتخاباتی در جلب مشــارکت و آرای مردم تأثیرگذار 
باشــد. آنچه در تهران اتفاق افتاد و به مدد «شبکه های اجتماعی» 
امکان افزایــش آرا را فراهم کرد در این دوره نیــز باید مورد توجه 
قــرار بگیرد. در این زمینه نیروهای محلــی و افراد تأثیرگذار چه در 

سطح ملی و چه در سطح محلی می توانند در تجمیع آرا و پیروزی  
اصلاح طلبان تأثیرگذار باشــند. معنی این صحبت این است که اگر 
بتوان انتخاب شــده های تهران و شهرستان ها را به درستی در جلب 
و جــذب آرای مردم فعال کــرد، بدون تردید همچنــان این امکان 
وجود دارد که براســاس الگوی موفق تهران، در شــرایط مناســب 

جمع دیگری از نیروهای اصلاح طلب را به مجلس شورای اسلامی 
روانه کنیم. 

موانع طرح تهرانیزه کــردن تبلیغات در دومین دور انتخابات  �
مجلس دهم چه می تواند باشد؟ 

سطح توسعه شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تفاوت دارد و 
نکته بســیار مهم، تأثیر گذار و حیاتی، یکپارچه شدن و تجمیع آرای 
مردمی در تهران حول یک فهرســت بــود. در مواقعی که بتوانیم 
همه نیروهــای اصلاح طلب را پشــت یک نامزد واحد مشــاهده 
کنیــم بدون تردید زمینه برای پیروزی این فرد هموار خواهد شــد. 
در صورتی که همه ســازوکارهای اصلاح طلبی مورد توجه باشد، 
در صورتی کــه شــوراهای اصلاح طلبان به بیــان نیازهای مردم 
-آنچنان که آنان می خواهند- بپردازند، بدون شــک مردم با توجه 
به عملکرد ســال های گذشــته نمایندگان و کارنامه مجالس اخیر 
خواهــان تغییر ترکیب مجلس خواهند بود. این برعهده دوســتان 
ما در استان هاســت که ملزومات و چهره واقعی تحول را به مردم 

منتقل کنند. 
مدل تبلیغات و برنامه اصلاح طلبــان در انتخابات دور دوم  �

چگونه خواهد بود؟ 
براســاس ظرفیت هــای متفــاوت در مناطــق مختلــف مانند 
مناطق «روســتایی و شــهری» نوع ارتباط می توانــد «رودررو یا در 
نشســت هایی» باشــد که متمرکز بر ابعاد خواســته های مردم، بر 
اولویت های آنها دقیق شــود. اگر نامزدهای اصلاح طلب و حامیان 
دولت بتوانند این تغییر خواســته ها و مطالبات مردم را به گونه ای 

که اعتماد لازم در آنان ایجاد شود، پیش ببرند بدون تردید می توانند 
جمــع این جریان را در مجلس تقویــت کنند. مهم «درک مطالبات 
مردم» و «ایجاد ارتباط صادقانه و مبتنی بر نیازهای مردم» اســت؛ 
به ویژه از ســوی افرادی که عملکرد آنها اعتماد لازم از سوی مردم 
را به وجود آورده اســت. در این خصوص انتخاب افراد مناســب از 
ســوی شــوراهای اصلاح طلبان بســیار حیاتی و اساسی است. اگر 
افرادی که پیش از این اعتمــاد مردم را در عملکرد و کارنامه خود 
به دست آورده اند به درستی به مردم معرفی شوند مردم براساس 
این عملکرد و شــعارهای داده شــده (و البته مبتنی بر واقعیات) با 

رأی خود نشــان خواهند داد که خواهــان تغییر در ترکیب مجلس 
هستند و برای رسیدن به آن تلاش خواهند کرد. 

آیا به اقداماتی مشــابه پیام های بزرگان اصلاحات همچنان  �
نیاز است یا این پیام ها همچنان برای مشارکت سیاسی تأثیرگذار 

خواهد بود؟ 
بدون تردید در این دوره که مرحله تکمیل یک موفقیت نیمه تمام 
است، نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود هستیم و در این 
میان شخصیت های بزرگ و تأثیرگذار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی از عوامل نفوذ و تأثیرگذار بر آرای مردم هســتند و این 
نفــوذ و تأثیر را باید در جهت تغییــر به نفع مردم مورد بهره برداری 
قرار دهند. با توجه به ضرورت پیروزی اصلاح طلبان در این مرحله 
باید از همه این امکانات و ظرفیت ها و همچنین افراد استفاده کرد. 
بنابراین همه شخصیت های تأثیرگذار و سرمایه های اصلاحات باید 

در این مرحله مورد توجه لازم قرار گیرند. 
حضــور و مشــارکت مردمی را بــا توجه بــه حوادثی چون  �

ردصلاحیت هــا و ابطــال آرای مینــو خالقی چگونــه ارزیابی 
می کنید؟ 

ما همچنان امیدوار به حل مســئله و مشــکلی هستیم که برای 
خانم خالقی پیش آمده اســت؛ شــورای نگهبان با توجه به نقش 
و تکلیــف مهمی که در صیانت از آرای مــردم و نظارت بر صحت 
جریان انتخابات برعهده گرفته، امیدوارم راه مناســبی برای اجرای 
موازین قانونی پیدا کند. بر همین اساس تصور می کنم در شهرهای 
بزرگ اگر اصلاح طلبان و حامیان دولت «ضابطه اجماع» را رعایت 
کننــد و از تشــتت در آرای مردمی بر پایه مصالــح عمومی و ملی 
چشــم بپوشند و بتوانند نامزد های متناســب با تعداد مورد نیاز در 
مرحلــه دوم را به مردم عرضه کنند به ایــن ترتیب رأی لازم برای 
ورود به مجلس را خواهند داشــت، اما اگر شکل دیگری از حضور 
و مشــارکت سیاسی تحقق یابد، باید هزینه  رفتارهای سوء خود را از 

قبل منافع و مصالح مردم بپردازند. 
آیــا وضعیت زنان در این دوره از مجلــس با توجه به تعداد  �

زنانی که به مجلس راه یافته اند، تغییری خواهد کرد؟ 
واقعیت این اســت که باوجود همه تلاش های صورت گرفته از 
ســوی فعالان زن و همه افرادی که دغدغه تأمین حقوق انســانی 
زنان را داشــته و دارند، نتایج موجود نتایج قابل قبول و قابل اتکایی 
نیســت و ما تنها شاهد اندکی تغییر در این مجلس هستیم؛ تا آنجا 
که در مرحله اول انتخابات زنان توانســتند بــه رکورد بالاترین حد 
نصاب برای گرفتن ۱۴ کرســی مجلس برســند که اگر این وضعیت 
با حضور نمایندگان دیگری از مناطق مختلف تکمیل شــود، آنگاه 
می توان انتظار داشــت کــه بــرای اولین بار در تاریخ شــکل گیری 
مجلس شــورای اســلامی بیش از ۱۴ و کمتــر از ۲۰ نماینده زن در 
مجلس حضور پیدا کنند که البته در مقایسه با نسبت کل نمایندگان 

مجلس این رقم بسیار ناچیز است. 
بــا درنظرگرفتن ســهم زنان در تحولات سیاســی کشــور، انتظار 
می رفت شــورای نگهبان و حتی هیأت های اجرائی امکان بیشــتری 
برای حضور زنان فراهم آورند که متأســفانه ما شــاهد ردصلاحیت 
بســیاری از زنان که برای انتخابات ثبت نام کرده انــد، بوده ایم. با این 
حال این امید وجود دارد که اصلاح طلبان و حامیان دولت در مجلس 
بتوانند با همراهی معاونت امور زنان، در چهار سال فعالیت مجلس 
دهم در شرایط زنان چه به لحاظ قانونی، چه به لحاظ اعمال نظارت 

بر دستگاه های مختلف، تغییرات بیشتری به وجود آورند. 

الهه کولایی در گفت وگو با «شرق»، راهبردهای اصلاح طلبان را تشریح کرد: 

مطالبات مردمِ حوزه های انتخابیه مرحله دوم  را پیگیري مي کنیم
 ضیاء مصباح 

مریم کاویانى دبیر کانون علوم ادارى ایران

۶۹ کرسی سرنوشت ساز، دهم اردیبهشت و در مرحله دوم انتخابات 
مجلس دهم، برندگان خود را خواهند شناخت. با توجه به مسائلی که 
در فرایند بررسی صلاحیت های انتخابات این دوره رخ داد، مرزهای 
معمول سیاســی جز در تهران و چند کلان شهر، چندان پررنگ نبود. 
این اتفاق کم ســابقه باعث شــده که نتوان برای ۲۲۱ کرسی مرحله 
اول، وزن کشــی دقیق اصلاح طلب – اصولگرا صورت داد و این، بر 
اهمیت انتخابات مرحله دوم افزوده اســت. تــا اینجای کار رقابت 
میان طیف لاریجانــی یا اصولگرایان میانه رو و فهرســت «امید» در 
جریان است که خروجی شــورای عالی سیاست گذاری اصلاحات به 
شمار می رود. اگر هریک از این دو طیف، اکثریت را در میان برندگان 
مرحله دوم انتخابات به دســت آورنــد، در تعیین مقدرات مجلس 
آینده- از هیأت رئیســه گرفته تا رؤسای کمیسیون ها- رأی اعتماد به 
کابینه دولت دوازدهم، ســؤال از وزرا، استیضاح ها و... نقش اصلی 
را ایفا خواهند کــرد. تعدادی از منتخبان مرحلــه اول و نامزدهای 
مرحلــه دوم اصلاح طلبــان در گفت وگو با «شــرق» درباره اهمیت 
آرای ۱۷  میلیون واجد شــرایط رأی در روز جمعه، دهم اردیبهشت، 
نکاتی را بیان کرده اند. محمدرضا تابش، نماینده اردکان در پنج دوره 
انتخابات مجلــس و محمد کاظمی، منتخب مــردم ملایر در مرحله 
اول و مخبر کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس ششــم، دو چهره 
اصلاح طلبی هســتند که در مرحله اول انتخابات، راهی بهارســتان 
دهم شــدند. زهرا ســاعی، نامزد اصلاح طلبان در حــوزه انتخابیه 
تبریز که ســابقه سرپرستی اداره کل بانوان اســتانداری تهران را در 
کارنامه دارد و علی اکبری، تنها نامزد باقی مانده از فهرست پنج نفره 
«امید» در شــیراز و رئیس سازمان امور عشایری دولت اصلاحات در 
گفت وگوهای جداگانه، دیدگاه های خود درباره انتخابات مرحله دوم 

را تشریح کردند. 

کاظمی: مردم بیایند، نتیجه مرحله اول تکرار می شود
انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ، تفاوت هایی با حوزه های  �

انتخابیه کوچک دارد. گفته می شــود مسائل قومی و طایفه ای و 
البتــه برخی وعده و وعید ها، امــکان جابه جاکردن رأی مردم را 
دارد. این مســئله در مرحله دوم برای اصلاح طلبان و فهرست 
«امید» که از امکانات بســیار کمتری نســبت به رقیب برخوردار 

است، مسئله ساز نمی شود؟ 
من معتقدم شــرایط مثل گذشــته نیســت که در شهرســتان ها 
انتخابات فقط براســاس قول ها، وعده ها و وعید ها و البته مســائل 
خانوادگــی، منطقه ای، قومی و قبیله ای باشــد. اکنــون با توجه به 
گســترش فضاهای مجازی و رســانه ای، ملاک و معیارهای ســابق 
خیلــی در انتخــاب نمایندگان تعیین کننــده نیســتند. در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۹۲، درصد آرایی که در تهران و شهرهای 
بزرگ به دکتر روحانی داده شد با نتایج روستاهای دوردست، تفاوت 
چندانی نداشت. مسئله دوم درباره دور دوم انتخابات این است که 
در مرحله اول مردم فرضا در حــوزه انتخابیه خود من یعنی ملایر، 
۴۶ درصد آرا را به نامزد فهرســت امید داده اند پس در مرحله دوم 
هــم می توان پیش بینی کــرد آرا با همین ترکیــب پیش می رود اگر 

کاندیداها بتوانند ارتباط درست و مؤثری با مردم برقرار کنند. 
می دانید که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در سراسر  �

کشــور یکسان هســتند و معمولا موج کشــوری برای آنها به راه 
می افتد. همین تفاوت در گرایش نمایندگان منتخب مرحله اول 

در چند کلان شهر اصلی کشور، نظر شما را رد نمی کند؟ 
بله، من اســتثنائات را می پذیرم و فرمایش شــما صحیح است. 
اینکه چــرا در برخی مراکز اســتان ها، تفاوت هایــی از نظر گرایش 
سیاســی نمایندگان با آنچه در سراسر کشــور و مثلا تهران رخ داد، 
وجــود دارد، نشــان می دهد که ورای مســائل گروهــی و جناحی، 
برخی نمایندگان فعلی یا ســابق، توانمندی های خاصی در منطقه 
خود نشــان داده اند و مثلا در کارهای عمرانی، توسعه و... قدم هایی 
برداشــته اند که مورد توجه مردم بوده و در رأی آن حوزه انتخابیه، 

اثرگذار بوده است. 
آمار نشــان می دهد در مرحله دوم انتخابات مجلس، ریزش  �

شرکت کنندگان رخ می دهد. 
بله، در مرحله دوم شوق وشورها تا حدی فروکش می کند. مطلب 
بعدی اینکه در حوزه روستاها کار کشاورزی عملا در این مقطع شروع 
شــده و این هم از موانعی است که مشارکت را کم می کند. به هرحال 
همه کســانی که در بحث انتخابات مداخله دارند بایستی سعی کنند 
به طور فراگیر از مردم دعوت کنند و بگویند لازم اســت مانند مرحله 
اول، با مشــارکت بالا پای صندوق ها حاضر شــوند امــا خواه ناخواه، 
با کاهش مشــارکت مواجه خواهیم بود. پیشــنهادم این اســت که 
به هرحــال مردمی که دوره اول را با حضور پرشــور خود رقم زدند و 
ترکیب خوبی را راهی کردند، با احساس مسئولیت در مرحله دوم به 
شــکل گیری مجلس کارآمد و فراگیر کمک کنند که تصمیمات آن در 

چهار سال با زندگی تک تک ایرانیان پیوند خورده است. 
محمدرضا تابش: تمرکز ما روی مرحله دوم است

مرحله دوم انتخابات، وزنه کــدام گرایش در مجلس دهم را  �
سنگین تر می کند؟ 

در ایــران، پیش بینی کردن ســخت اســت به ویــژه در انتخابات 
مجلس که اماواگرهای بســیاری دارد؛ اما به نظر می رسد موفقیت 
فهرســت «امید» که مرکب از اعتدال گرایان و اصلاح طلبان اســت 
محتمل تر اســت. همان طور کــه مرحله اول نشــان داد در ترکیب 
مجلس دهم بســیاری از تندروها حضور ندارند و ازسوی دیگر عده 
اعتدالیون و اصلاح طلبان از چند دوره اخیر بیشــتر اســت. اهمیت 
مرحله دوم در این اســت که اگر بتوانیم تعداد کرســی بیشتری به 
دســت آوریم و ترکیب به نفع اعتدالیون و اصلاح طلبان رقم بخورد، 

می توان در هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون ها از آن بهره برد. 
بهترین ابزارهای تبلیغاتی در مرحله دوم که رقابت ها بیشــتر  �

در حوزه انتخابیه کوچک در جریان است، چیست؟ 
در شورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان، بنا بر این بود که 
تصمیمات در یک محیط دموکراتیک گرفته شود ضمن اینکه تصمیم 
این بود کــه در فضایی با تعامل، هماهنگــی و وفاق میان چهره ها 
و گروه های اســتانی، کار ها انجام شــود. به هرصورت درحال حاضر 
متمرکز روی مرحله دوم انتخابات هستیم. بعد از برگزاری انتخابات 

برنامه هایی با حضور منتخبان داریم که انجام می دهیم. 

یکی از تاکتیک های رقیب، درگیرکردن اصلاح طلبان به مسائل  �
مجلس آینده مانند انتخاب هیأت رئیســه است. برای اینکه این 

جریان مقابل به نتیجه نرسد، چه باید کرد؟ 
موضوع انتخاب رئیس و هیأت رئیســه به بعــد از تعیین نتیجه 
مرحله دوم انتخابات و تشکیل فراکسیون اصلاح طلبان بازمی گردد. 
مــا درباره خیلی از موضوعات صحبت کرده ایم و از نظر تئوری روی 
آن کار شده است اما هنوز به شکل عملی تصمیمی درباره آن گرفته 

نشــده و ورود عملی به آنها، به بعد از اعلام نتایج انتخابات موکول 
می شود. تاکتیک های رقیب، تأثیری در این تصمیم گیری ها ندارد. 

زهرا ساعی: موج تهران، به کل کشور رسیده است
تفاوت میان کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها در انتخاباتی  �

مانند مجلس در کجاســت؟ یعنی سؤال من این است که چرا در 
شهر مهمی مانند تبریز، انتخابات به مرحله دوم کشیده شد؟ 

به هرحال تهران به دلایل بســیاری، با همه کلان شهرهای دیگر 

متفاوت است. درباره تبریز، پرداختن به مسائل مرحله اول را باید به 
فرصت دیگری موکول کرد. درحال حاضر برنامه همه اصلاح طلبان 
تبریز، کســب هر چهار کرســی باقیمانده در مرحله دوم است. موج 
تهران، دیر به سایر کلان شهرها و حوزه های انتخابیه رسید و در تبریز، 
آثــار آن در همین هفته ها به خوبی قابل لمس اســت. در انتخابات 
مرحله اول در هفتم اسفند، این موج دیر به سایر نقاط کشور رسیده 
بود و تنها در ســاعات پایانی رأی گیری بود که مردم متوجه شــدند 

تهرانی ها به چه شکل پای صندوق های رأی رفته اند. امروز حتی در 
روستاهای تبریز، نام «فهرست امید» را می برند. 

می گویند رأی تهران سیاسی است و در سایر نقاط کشور، رأی  �
انتخابات مجلس سیاســی نیســت. در این صورت چگونه موج 

تهران می تواند در سایر نقاط هم اثرگذار باشد؟ 
بله، تــا مجلس نهم، مســئله قومیت ها، طایفه گری و مســائل 
منطقــه ای وجود داشــت و امروز هم تا حدی اثرگذار اســت، اما از 

ســال ۹۲ که اصلاح طلبــان با کمک به رئیس جمهــور، از ضرورت 
«اعتدال» در مقابل تندروی ســخن گفتند، مــردم در نقاط مختلف 
کشــور چه در تهران، چه جایــی مثل تبریز و... متأثر از این مســئله 
هستند. نخبگان در هر نقطه ای از ایران، به قشر خاکستری که قصد 
شــرکت در انتخابات را نداشت، اهمیت رأی دادن را یادآوری کردند. 
فضــای مجازی هم خیلی نقش آفرین بود. جناح رقیب فکر می کرد 
با توجه به اینکه ما دسترسی های کمی به امکانات تبلیغاتی داریم، 
شانســی برای معرفی خودمان نداریم اما فضای مجازی به گونه ای 
عمل کــرد که خود مــردم از موبایل و شــبکه های اجتماعی برای 

تبلیغات نامزدهای مورد علاقه خود استفاده کردند. 
شانس خود را در مرحله دوم انتخابات چگونه می بینید؟  �

من از همشهریان خودم و همه مردمی که در مرحله دوم، واجد 
رأی دادن هستند، خواهشی دارم. جریانی در کشور در سال ۹۲ روی 
کار آمــد که با وجود همه مشــکلات، گام های قابل قبولی برای حل 
مشــکلات مردم برداشته است. باید این را استمرار داد و بتوانیم این 
دیدگاه را که محصول ائتلاف اعتدال گرایان و اصلاح طلبان کشــور 
اســت، تقویت کنیم. مردم به عنوان کســانی که می توانند حمایت 
کنند و مؤثر ترین مؤلفه هســتند، باید به اثرگذاری خواســت و اراده 
خود باور داشته باشند. تبریز همیشه در تحولات ایران پیشرو بوده و 
شــهر اولین ها است. در مقاطع حساس تاریخی از مشروطه تا امروز 
پرچمدار بوده و امروز هم حتما از این اتفاق مهم که در کشــور رخ 
داده، بی نصیــب نمی ماند. زنان آذربایجان هم که همیشــه نقش 
محسوس و مؤثری داشته اند کمک خواهند کرد تا در مجلس آینده، 

سهم زنان بیشتر و بیشتر شود. 
اخیــرا پوســتری در شــبکه های اجتماعی پخش شــده که  �

نامزدهای جناح رقیب شــما در تبریز از عنوان «گام دوم» برای 
مرحله دوم اســتفاده کرده اند که آشــکارا، اســتفاده از شــعار 
اصلاح طلبان اســت. چرا آنها دست به چنین کارهایی می زنند؟ 

شما به  فکر اشتباه افتادن مردم نیستید؟ 
این گونه اقدامــات، ضعف رقیب را می رســاند. آنها فهمیده اند 
اقبال مردم به کدام فهرســت بیشتر اســت. با وجود اینکه از انواع 
ترفند هــا هم اســتفاده کردند و بنا را بر تخریــب تک تک نامزدهای 
فهرست امید گذاشتند و در دور دوم هم این حملات را به اوج خود 
رسانده اند، باز هم می بینند چیزی در دست آنها نمانده و می خواهند 
با شعارلیســت امید، مــردم را فریب دهند. مردم، لیســت امید را با 
مرام و مسلک اصلاح طلبی نامزدهای آن می شناسند و فلان چهره 
رقیب که زمانی یکی از ســخنگویان رئیس دولت سابق بود، چطور 
می خواهد خود را متعلق به پایگاه فکری دیگری معرفی کند؟ البته 
مردم آگاه هســتند و شــبکه های اجتماعی هم کار خود را کرده اند. 
با اینکه انواع اتهامات را به فهرســت امید زده اند اما خودشــان در 
لحظات پایانی از شــعار ما اســتفاده می کنند. اذهان عمومی مردم، 

اینها را فراموش نمی کند. این اقدام آنها بیشتر شبیه انتحار است. 

علــی اکبری: بــه جای دعــوت بــه انتخابــات، تبلیــغ رفتن به 
گلاب گیری می کنند

فضای کلی شــیراز در مرحله اول با رأی به سه نامزد فهرست  �
امید، گرایش خود را نشــان داد. این فضا همچنان حفظ شــده 

است؟ 
شرایط در شــیراز بسیار خوب اســت. هم در برنامه ها و مجامع 
مختلف توانســتیم ایده های خود و برنامه های اصلاحات را مطرح 
کنیم و هم مردم نســبت بــه اهمیت انتخابــات مرحله دوم واقف 
هســتند. هرچند رسانه های عمومی در سطح استان به جای دعوت 
از مردم برای مشــارکت در انتخابات روز جمعه، آنان را به رفتن به 
گلاب گیــری در روزهای آخر هفته دعوت می کنند اما مردم شــیراز 
می دانند روز جمعــه باید کجا حضور پیدا کنند. به ما خبر رســیده 
که جریان رقیب هم روی ترویج کاهش مشــارکت برای مرحله دوم 
برنامه ریزی کرده اســت تا موج ایجادشــده را به هــم بزنند و مانع 
حضور گسترده مردم شــوند. اما مردم احساس مسئولیت می کنند. 
روز شنبه طوایف قشقایی، هزارو۵۰۰ نفر را در یک جلسه جمع کرده 
بودند و مدیریت جلسه و هزینه و کارهای دیگر هم با خودشان بود. 
دکتر تاجگردون، تعدادی از نمایندگان ادوار و جناب دکتر پارســایی، 
منتخب دور اول شیراز هم به این برنامه آمدند و واقعا نکات خوبی 

مطرح شد. 
 شــما در دولت اصلاحــات، مدیر بودید. چقــدر خودتان با  �

فضای مجلس آشــنایی دارید و به نظرتان این ویژگی ها در رأی 
مردم اثرگذار است یا مسائل منطقه ای و قومی؟ 

حتمــا مردم به تخصــص نامزدها توجه دارند، امــا پیش از آن، 
انسجام درونی خود اصلاح طلبان اســت که اهمیت دارد. همه جا 
گفته ام من از مدیران ارشــد دولت اصلاحــات بوده ام، اما تجربه ای 
کــه خیلی برای مجلس کارگشاســت این اســت که من پنج ســال 
مدیرکل امور مجلس وزارت جهاد بودم که گردش کار، طرح، لایحه 
و مستند ســازی و... را بارها دنبــال کردم آن هم در زمانی که وزارت 
جهاد، دولت کوچک بود. امیدوارم این دســت تجربیات برای کمک 

به دولت دکتر روحانی در مجلس آینده مورد استفاده قرار بگیرد. 
نگران کاهش مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات نیستید؟  �

بلــه، معمولا در دور دوم ریزش وجود دارد. این دور تفاوت دارد 
اما مردم خودشان تغییر را شروع کردند و کماکان احساس مسئولیت 
می کننــد. آنهــا می خواهند گامی کــه در مرحله اول برداشــتند را 
تکمیل کنند. مراجعات، تماس ها و حتی تبلیغات ما با شــیوه کاملا 
مسئولانه توسط مردم دنبال می شود. در دور قبل دو موضوع بود که 

فوق العاده در نتیجه انتخابات در شیراز تأثیر گذار بود. 
یکــی مجموعه فرهنگیان که بدنه آنها نــگاه به تغییر جدی در 
بخش هــای مختلف دارد و دوم مجموعه دانشــجویان و نیروهای 
جــوان کــه در مرحله اول مــوج اجتماعی ســاختند. آنها تا صبح 
در ســرما کار کردنــد و از تبلیغات گرفته تا مذاکره بــا مردم، به هر 
شــکل که توانستند تلاش کردند تا در کنار فاکتورهایی چون انسجام 
و ائتــلاف اصلاح طلبان و پیام بــزرگان اصلاحات، مردم شــیراز به 
فهرست امید رأی بدهند. شنبه شب به ستاد دانشجویان ائتلاف امید 
رفتم و دیدم جوانان ما چقدر احساس مسئولیت می کنند. من نگران 
نیستم؛ چون ان شــاءاالله با حضور مردم، کاهش مشارکت نخواهیم 
داشــت و اگر اتفاق غیرمترقبه ای نیفتد ان شــاءاالله اصلاحات پیروز 

انتخابات است. 

منتخبان مرحله اول و نامزدهای مرحله دوم اصلاح طلبان، از  انتخابات ۱۰  اردیبهشت می گویند
براى اولین بار در مرحله دوم انتخابات، کاهش مشارکت نخواهیم داشت 

حامد طبیبى

 مجید سلیمى بروجنى
 کارشناس اقتصادي

 در صورتی که همه سازوکارهای اصلاح طلبی مورد توجه باشد، 
در صورتی که شوراهای اصلاح طلبان به بیان نیازهای مردم 
-آنچنان که آنان می خواهند- بپردازند، بدون شک مردم با 

توجه به عملکرد سال های گذشته نمایندگان و کارنامه مجالس 
اخیر خواهان تغییر ترکیب مجلس خواهند بود. دوستان ما در 
استان ها ملزومات و چهره واقعی تحول را به مردم منتقل کنند.

می توان انتظار داشت برای اولین بار در تاریخ شکل گیری مجلس 
شورای اسلامی بیش از ۱۴ و کمتر از ۲۰ نماینده زن در مجلس حضور 
پیدا کنند که البته در مقایسه با نسبت کل نمایندگان مجلس این رقم 

بسیار ناچیز است. با درنظرگرفتن سهم زنان در تحولات سیاسی 
کشور، انتظار می رفت شورای نگهبان و حتی هیأت های اجرائی 
امکان بیشتری برای حضور زنان فراهم آورند که این گونه نشد

محمد کاظمی: 
معتقدم شرایط مثل گذشته نیست که در شهرستان ها انتخابات 

فقط براساس قول ها، وعده ها و وعید ها و البته مسائل 
خانوادگی، منطقه ای، قومی و قبیله ای باشد. اکنون با توجه به 
گسترش فضاهای مجازی و رسانه ای، ملاک و معیارهای سابق 

خیلی در انتخاب نمایندگان تعیین کننده نیستند

محمدرضا تابش:
به نظر می رسد موفقیت فهرست «امید» که مرکب از 

اعتدال گرایان و اصلاح طلبان است محتمل تر است. همان طور 
که مرحله اول نشان داد در ترکیب مجلس دهم بسیاری 
از تندروها حضور ندارند و ازسوی دیگر عده اعتدالیون و 

اصلاح طلبان از چند دوره اخیر بیشتر است

زهرا ساعی:
موج تهران، دیر به سایر کلان شهرها و حوزه های انتخابیه رسید 
و در تبریز، آثار آن در همین هفته ها به خوبی قابل لمس است. 
در انتخابات مرحله اول در هفتم اسفند، این موج دیر به سایر 

نقاط کشور رسیده بود . امروز حتی در روستاهای تبریز، نام 
«فهرست امید» را می برند

علی اکبری:
معمولا در دور دوم ریزش وجود دارد اما این دور تفاوت 

دارد. مردم خودشان تغییر را شروع کردند و کماکان احساس 
مسئولیت می کنند. آنها می خواهند گامی که در مرحله اول 

برداشتند را تکمیل کنند. مراجعات، تماس ها و حتی تبلیغات ما 
با شیوه کاملا مسئولانه توسط مردم دنبال می شود
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